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که  به‌سوی بی‌عدالتی حرکت می‌کنند  انسـانی عمدتاً  و  بشـری  رفتارهای  زیرا 
ناشـی از غرایز نفسـانی و رذایل اخلاقی اسـت. تبعیـت هر فرد از نفع شخصی، 
رقم‌زننده و ایجادکنندۀ عدالت نیست و برای تحقق عدالت و رفع فقر به نظام 
مدیریتی خاصی نیازمندیم؛ یعنی نظام اجتماعی جامعه باید مدیریت شود. 

« در مقام نظر و عمل خود شاهدی بر این مدعاست. شکست »تئوری بازار

منظـور از تنظیـم اقتصـادی بیـان علمـی و قانونمنـد 
سـاختار و چهارچوب اصلـی نظـام اقتصادی جامعـه 
مبتنی بر حقـوق اقتصادی در هر مقطعـی از زمان اسـت و حقـوق اقتصـادی نیز 
نشـان‌دهنـدۀ روابط اجـزا و نهادهـای اقتصادی و کیفیت تعامل آن‌ها در یک نظام 

منسـجم و در راسـتای اهداف و اصول اقتصادی خواهد بود.

ایـن واژه از واژه‌های قرآنـی اسـت و بـه‌لحـاظ مفهومی 
تعادل  واژه  کاربرد  اسـت.  موسع‌تر  »تعـادل«  واژۀ  از 
عمدتاً مناسـب موضوعات فیزیکی و مکانیکی است و استعمال واژۀ توازن در 
حاصل  توازن  است.  مناسب‌تر  انسانی«  »حقوق  به  مربوط  کیفی  مباحث 
هماهنگی نظام است و در یک نظام انسانی، تک‌تک اعضا در رسیدن به توازن 
ایفای نقش می‌کنند. منظور از توازن، توازن در حقوق است؛ یعنی ایجاد موازنۀ 
عملی در هر مقطعی از برنامه‌ریزی اقتصادی نسـبت به رعایت حقوق اقتصـادی 
تمامی ارکان جامعه و در تمامی سطوح و بخش‌های اقتصادی. در این مفهوم از 
توازن، عدالت اقتصادی به‌خودی‌خود محقـق نمی‌شود و نظـام اجتماعی برای 
مدیران  و  کمان  حا و  است  ایجادی  فرایندی  نیازمند  توازن  نقطـۀ  به  رسـیدن 
اجتماعی پاسخ‌گویان اصلی آن خواهند بود. عدم توازن هم ممکن است در درون 
یک فرد باشد یا درون یک سیستم. به‌هرحال هر دو می‌توانند عامل فقر محسوب 

شوند. 

گـــر مجموعـــۀ هدفمنـــدی از نیازهـــای ضـــروری و  ا
واقعـــی را، کـــه لازمـــۀ تکامـــل مــــادی و معنــــوی )بــــرای 
مثــــال یــــک خانــــواده به‌عنـــوان نهــــاد ســــالم و مقبــــول در نظـــام اســـامی( اســـت، بـــا توجـــه بـــه در نظـــر 

یـــم، عـــاوه بـــر  گرفتـــن کیفیـــت، کمیـــت و نـــوع کالاهـــا و خدمـــات در نظـــر بگیر
، بـــه یـــک الگـــوی اختصاصـــی  داشــــتن یـــک الگـــوی مصـــرف اجتماعـــی بـــرای خانـــوار
بـــه دســـت  از نیازهـــای جدیـــد را  منطقـــه‌ای نیـــز دســـت می‌یابیـــم و تنوعـــی 
ـــور و  ـــن ترتیـــب، از تکمیـــل دو معیـــار الگـــوی مصـــرف عمومـــی کشـ ـــه ایـ یـــم؛ بـ می‌آور
الگــــوی مصــــرف منطقـــه‌ای، بســـته‌های نیــــاز مـــادی و معنــــوی هـــر خانـــوار بــــا توجـــه 
بـــه هــــر دوره و مقطــــع مشــــخصی از زمـــان ســــاماندهی می‌شـــود کـــه تأمیـــن آن‌هـــا 

تنظیم

تـوازن

الگوی مصرف

عدالت اقتصادی 
در بستر یک ساختار 

عادلانۀ اقتصادی 
تحقق می‌یابد. اگر 
سه حـوزۀ اصلـی در 

یک نظام اقتصادی 
را حوزه‌های 

»تولید،« »مبادله« و 
»مصـرف« بدانیم، 

در این صورت تجلی 
عدالت اقتصادی در 

سـه حـوزۀ مذکور، 
ضرورت می‌یابد.


